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 تقدیم به 
 کوچولوی واقعی لوسی 

 ندز نیول  از 
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یرِ گنبدِ  به نام لوسی    کوچولو  یکدختر کبود، روزی از روزهای خوب،    یکی بود، یکی نبود، ز

مزرعه  اسمِ ای  در  می   *وناتلیتل   به  دختر کرد.  زندگی  بود  کِ او  همیشه  ؛  خوبی  فقط 
 !کرداش را گم می های جیبی دستمال 

 
 

لوسی   روز  به  یک  یان  گر کوچولو 
آمد   حیاطِ  امزرعه  و   اصلا وه،  ؛ 

یه  آمد!اش بند نمی گر
 
گم کردم! سه تا    ام ر ادستمال جیبی »

ی و  آنپیشبند!    کدستمال  را  تو  ها 
بی پیشیدیده  « ؟ ای ت 
 

* Little-town 
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از یک   رفت و  های سفیدش ادامه داد؛ بنابراین لوسیپنجه  لیسیدنِ کوچولو به  خانمِ  پیشی  

 سید: پر  خالیخال  مرغِ 
 « ای؟جیبی پیدا کرده  ، تو سه تا دستمالِ رغیمسالی »

 
 
 
 

دوان به  دوان خالیخال اما مرغِ 
 هماندر و  رفت مرغدانی داخلِ 

 کرد که:قدقد  حال
 من پابرهنه، »

 پابرهنه، 
 « !روم ی مراه  برهنه ی پابا 
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 .کرد سؤالکه روی یک شاخه نشسته بود،  هسرخسپس لوسی از رابین سینه 

از روی    ال زد وعد بب  براقش به لوسی نگاه کرد و  سیاهِ  انِ چشم آن    گوشه  از    هسرخرابین سینه
 .چوبی پرواز کرد و دور شد یک پله  

 
 

پله   از  تپه    لوسی  به  و  رفت  بالا   چوبی 
کرداتلیتل  پشتِ  نگاه  مرتفع   تپه؛  ون 

بالا رفته   ابرها  تا میانِ بود، خیلی مرتفع،  
 !ای نداشتانگار که هیچ قله بود و

 
از همین و   که  بالا   تپه  دامنه    طور 
بالا  می  آن  کرد  خیال  چیزهای رفت، 

می  را  چمن سفیدرنگی  روی  که  بیند 
 .اندپخش شده
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داد، از تپه بالا رفت؛ او در مسیری جازه می به او ا سرعتی که پاهای کوچکش    لوسی با تمامِ 

و  بالا  و رفتدار دوید  شیب  بالا  لیتل   ،بالاتر   و  پاییناتتا جایی که  در ،  پاهایش  ون درست 
یزه را مستقیم توی  توانست یک سنگ او می  . طوری کهها قرار گرفتدوردست  دودکش یک  ر

  !بیندازد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                                  وینکل خانمِ تیگی ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

8 

 
 .جوشید تپه می از دامنه  ای رسید که کمی بعد او به چشمه

 
روی  را  حلبی  قوطی  یک  کسی 

؛ سنگی گذاشته بود تا آب جمع کند 
یز   درونِ قوطی حلبیاما آب از   سرر

چون   بود،  از   حلبی  قوطیآن  شده 
فنجانِ  بزرگ مرغتخم  یک  تر  خوری 

شنِ  که  جایی  و  مسیر   نبود!  روی 
بود آدمِ   ردِ ،  خیس  یک  بسیار   پای 

 .خوردبه چشم می ولوکوچ
 

 .لوسی به دویدن ادامه داد، و ادامه داد
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یرِ ،  مسیر  هایی آنجا  رسید. چمن کوتاه و سبز بود و لباس بزرگ به پایان می  یک صخره   ز

یده شده، با طناب   های سرخسِ هایی از ساقهرخت   بندِ د؛  شدیده می بافته شده از هایی  بر
 !ای نبودجیبی  اما هیچ دستمالِ ؛  لباسهای کوچکِ گیره  کلی، و زرد زنبقِ 

 
دری  یک در! : دیگری هم بود چیزِ  و

؛ و از رفته بود تپه مستقیم به داخلِ که 
 : آمدمی  آوازخواندن  آن صدای درونِ 

 
  !پاکیزه، آهتمیز و زلال و »

یزه میزههای کوچک با چین    !، آه و ر
 گرم و بدونِ لکهصاف و 

 !« آه شه،دیده نمی کثیفی
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که در آن  . صدایی  شدآواز قطع  وقت بود که  آندر زد و    هدوبار و بعد  ،  در زد  بار کیلوسی  

 ؟« کیه» وجود داشت بلند پرسید: ترس کمی
 

او با کنید  فکر می   گشود. ولوسی در را  
 ؟مواجه شدتپه  داخلِ در چیزی  چه

 
 پوشِ تمیز و مرتب با کف  ه  ک آشپزخانی

تیر  و  چوبیک سنگی  درست ؛  های 
ی. امزرعه در هر    یاهر آشپزخانه  مانند

سقف  سرِ   قدر آن   شفقط  که  بود   کوتاه 
می آن  به  یباا  تقر و لوسی  خورد؛ 

و  قابلمه کوچک هم    هاتابهی ماهها 
و   چیزِ البته  بودند،  آنجا   همه 

 .بود یطور همین 
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یادی داغ  یک بوی خوب و گرمِ  ، چوبی  رسید؛ و پای میز)مثل بوی اتوکردن( به مشام می ز
ایستاده بود که با نگرانی به لوسی خیره شده    قدکوتاه بسیار چاق و    فردبا اتویی در دست، یک  

 .بود
 

دارش را بالا زده بود  طرح  لباسِ 
یردامنی   و یک پیشبند بزرگ روی ز

بینی  راه  بود.  پوشیده  راهش 
بو    کوچکِ  تندتند  سیاهش 

زد؛  کشید و چشمانش برق میمی 
یرِ  ز لوسی  ،  کلهش  و  که  جایی 

فرفری   آن ،  داشت  بور موهای 
)مثل    شخصِ  خارهایی  کوچک 

پشت( داشت  !خار
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 « د؟ایههای جیبی من رو دیددستمال شما کی هستید؟ »: پرسید لوسی 

 
فردِ  تعظیمِ   آن  کرد:    کوچولو  بله،  »کوتاهی  اجازه اوه،  خانمبا  شما  خانمِ ی  من  اسم   ؛ 

و   «العاده هستم!فوق   شورِ رخت ، من یک  شما خانم  اجازه با  وینکل است؛ اوه، بله  تیگی 
 .پهن کرد اتوکشی یزِ پارچه  سفیدِ م لباس بیرون آورد و روی  چیزی را از سبدِ 
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 « جیبی من نیست؟ اون چیه؟ اون که دستمالِ »: پرسید لوسی 

 
رابین  مالِ ، هست کوچک رنگِ سرخ  ن یک جلیقه  ی؛ ای شما خانمبا اجازه اوه نه، »

 !«هسرخ سینه
 

 .و آن را اتو کرد و تا زد و کنار گذاشت 
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 . رخت برداشت سپس چیز دیگری را از روی بندِ 

 
 « اون که پیشبند من نیست؟»: پرسید لوسی 

 
 
 
 
اوه  پاسخ داد:»وینکل  تیگی   خانمِ و 

ن یک  ی ؛ ا  ی شما خانمبا اجازه نه،  
جِ  به  متعلق  دمشقی  نی رومیزی 

  ؛ ببینید چطور با شرابِ هست *نرِ 
شستنش   شده!  لک  فرنگی  انگور 

   «!هست خیلی سخت
 
 

* Jenny Wren 
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 .زدکشید و چشمانش برق می وینکل تندتند بو میتیگی  بینی خانمِ 

 
 .آورددر  تنورِ آتشین داخلِ دیگر از  و او یک اتوی داغِ 
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یاد زد:   من هست!«  م پیشبندِ ه ! و اونی من هستند ها دستمال جیبیها این»لوسی فر

 
داد و پُف  مرتب با بخارِ اتوهای پیشبند را قشنگ و  چین  ؛را اتو کرد هاوینکل آنتیگی خانمِ 

 هم تکاند. را  هادستمال  توری دورِ  های چین 
 

 
 
 
 

 شد!«  عالی خیلیاوه، »لوسی گفت: 
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 « ؟ دچی هستن دمثل دستکش دارن هاییبلند که انگشت  و اون چیزهای زردِ »

 
د،  هستن مرغیمتعلق به سالی  ها یک جفت جوراب  ن یوه، ا»ا وینکل گفت: تیگی خانمِ 

حیاط ساییده! اون خیلی زود  روی زمینِ کشیدن و پا  رفتن راه هاش رو با چطور پاشنه یدببین 
 راه بره!«  پابرهنهباید دوباره 
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 هست؟«  قرمزرنگمن نیست؛  اما مالِ ؛ دیگه اینجاست نخی  جیبی وای، یک دستمالِ »

 
 هخانم خرگوش  براین یکی ی؛ ای شما خانمبا اجازه  !اوه نه»وینکل گفت: تیگی خانمِ 

داد! مجبور شدم جداگانه بشورمش،  بوی پیاز میهم ؛ و چقدر پیتر خرگوشه هست، مادرِ 
 « .تونم بوش رو از بین ببرم نمی

 
 « های من! یکی دیگه از دستمال »لوسی گفت: 
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 « ؟دکوچک بامزه چی هستن  ای سفیدِ هاون چیز »

 
بی پیشی هستند کوچ جفت دستکشِ  کیها اون » ن اشی؛ من فقط باید اتو ک متعلق به ت 

بی خانم خودش دستمال کنم؛   شورد.« هایش را می ت 
 

 
 
 
 

 لوسی گفت: 
ین دستمالِ  »این هم بی جی آخر

 من!« 
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 « بری؟ها چی هستن که توی تشت نشاسته فرومی و این »

 
  دارِ کاکل  تامِ های کوچولوی تزیینی پیراهن  یجلو ها نی ا»وینکل گفت: تیگی خانمِ 
م شد؛ اتو کردنم تمکه احالا ! هست  پسندخیلی سخت خیلی؛ او خوان هستند آوازه 

 .« مهبد باد اها ر م لباس ک م یکه خوامی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ی                                                                                                                  وینکل خانمِ تیگی ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر

 

21 

 
 د؟« داشتنی چی هستنو نرم و دوست  خی و پشمالوپُ خپُ این چیزهای »: پرسید لوسی 

 
 .« *گیلل سکِ اِ   مزرعه  های کوچکِ بره  مالِ  ،د پشمی هستن هایژاکتا هین اوه، ا»

 
 « هاشون در میاد؟ژاکت»مگه  رسید: دومرتبه پلوسی 

 
 

گفت:  تیگی  خانمِ  بله،  »وینکل  با  اوه 
خانماجازه  شما  کنی  نگاه  به    ید؛ 

کهگوسفند   علمتِ   شان هستروی  ی 
  **ثگار یتس گِ   مزرعه    این یکی که برایو  

لیتل هست از  که  هم  تا  سه  و  ون ات، 
شو و همیشه موقع شست   هاآن.  اندآمده 

 شوند!« گذاری می علمت 
 

*Skelghyl            **Gatesgarth 
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ی ها لباس  واقسام انواع   کردنزان یآو صندلی و شروع کرد به    بالایوینکل رفت  خانمِ تیگی
موش   مخملی مشکی از پوستِ   ها؛ و یک جلیقه  موش   ای کوچکِ های قهوه کت شسته شده.  

آبی بسیار چروکیده   ؛ و یک ژاکتِ سنجابه  م متعلق به ناتکیندُ   قرمز بدونِ   کور؛ و یک کتِ 
یردامنی  برای پیتر خرگوشه بودکه   وشو نام و علمت آن گم شده  شست  که هنگامِ ؛ و یک ز

 !خالی شد ها  رخت چرک  و سرانجام سبدِ بود؛ 
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 هم  برای خودش و یک فنجانچای  یک فنجان    ؛کرد  دم وینکل چای  تیگی   سپس خانمِ 
لوسی.   دوبرای  از    آن  و  نشستند  نیمکت  روی  آتش  نگاه    گوشه  جلوی  یکدیگر  به  چشم 
در ای و  چای را نگه داشته بود، بسیاربسیار قهوه  وینکل که فنجانِ تیگی   خانمِ   کردند. دستِ 

های مو لباس و کلهش، سنجاق   چروکیده بود؛ و از سرتاسرِ هم  ن بسیاربسیار  صابو  کفِ   اثرِ 
یاد نزدیکِ   زدهرونیب  .او بنشیند بود؛ طوری که لوسی دوست نداشت ز
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ای گذاشتند و بقچه را هر کدام را در بقچهو  ندکرد تاها را ، لباس نوشیدندشان را  وقتی چای

پیشبند تمیزش تا شد و با یک  داخلِ هم های جیبی لوسی گره زدند؛ و دستمال
 .ای محکم شدنقره یقفلسنجاق 

 
آتش را روشن کردند و بیرون آمدند و در را قفل کردند و کلید  دومرتبه  ،زغال سپس با خاکِ 

یرِ   .در پنهان کردند چارچوبِ  را ز
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 !دوان از تپه پایین رفتندلباس، دوان هایبقچهوینکل با تیگی  لوسی و خانمِ  و بعد

 
ها ملقات  آمدند تا با آنها بیرون می سرخس  مسیر حیوانات کوچک از میانِ طولِ مام در ت

 !بودند کوچولوامین  ی و بن خرگوشهپیتر  دیدند کنند؛ اولین کسانی که 
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 داد؛می تحویل ها شان را به آنهای تمیز و قشنگ لباس وینکل  تیگی خانمِ 

 .گزار بودندبسیار سپاس  ،وینکل عزیزتیگی کوچولو از خانمِ  حیوانات و پرندگانِ  و همه  
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 چوبی رسیدند،   تپه، وقتی به پله   در پایینِ  و در نهایت

   .لوسی کوچکِ  نمانده بود جز بسته    ای باقیدیگر بقچه
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چوبی بالا رفت؛ و سپس برگشت تا »شب بخیر« بگوید و از   از پله    به بغل، بقچه  لوسی

 !عجیبی ماجرایاما چه ؛ تشکر کند  شور خانمِ رخت
 

شوری و  رخت   حسابِ منتظر مانده بود و نه برای صورت    اووینکل نه برای تشکرِ تیگی  خانمِ 
 !اتوکشی

 
 

 ؛ دویداو داشت تندتند از تپه بالا می
 دارش کجا بود؟چین سفیدِ   کلهِ  اما

 و شالش؟
 ؟و لباسش 
یردامنی  اش؟ و ز
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 ! کوچک شده بودهم و چقدر 
 شده بود!  ایقهوههم و چقدر 

 !و پوشیده از خار 
پشت ) وینکل چیزی جز یک تیگی  آه! خانمِ   .نبود ی(غیتجوجهخار

 
چطور  اما پس  ؛  بود  خوابش بردهچوبی    گویند که لوسی کوچولو روی پله  حالا بعضی می 

سنجاق    اینقره  یقفلسنجاق جیبی تمیز و یک پیشبند پیدا کند که با    توانسته بود سه دستمالِ 
 ؟باشندشده 

 
ای تپه   ام که به پشتِ من آن در را دیده،  راستش و  

ک   نام  بِ به  می   *لزت  هم  شودباز  خودم  تازه  با   و 
 !هستمو دوست وینکل عزیز آشنا تیگی خانمِ 

Cat Bells 
* 

 



ی                                                                                                                  وینکل خانمِ تیگی ی قصه  س پاتر / هنگامه ناهید کبئاتر
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 پایان.


